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 *م ی*بسم الله الرحمن الرح 

 

  اد یبا نام و    وستهیرمضان ماه خدا پ 

الأوص خاتم    نیلمؤمنا ریام  ایحضرت 

 است.  نیقر  (ع) علي بن أبي طالب 

پ  آنچه  متن    ي بخش  د یآي م  ي در  از 

  ؛است  البلاغه نهج   ۲۲۴  خطبه 

  آهنپاره  معروف  داستان  بر  مشتمل

  و (  المحُماة  الحدیدة   قصة )  گداخته

  که   آن  منظوم   برگردان  سپس

ش   شکشیپ و  دوستان    فتگانیادب 

نوران تار  ي خصال  بزرگمرد    خ یآن 

 شود.ي م

آنان که پست    ریاخ  یهادر دهه   اگر

طعمه  را  مقام  نرم    یاو  و  چرب 

  ش،یدر گردن خو  يدانند نه امانتي م

س   یابهره   ( ع) امام    يت یریمد   ة ریاز 

قرار داشت، حالِ بازخواست  و  نظارت  تحت  و عملکردشان  شا  داشتند  متفاوت    سته یامروز مردم  ما   فداکار  و 

 بود.ي م

 

 *  ۲۲۴*الخُطبة  

 *و من کلام له علیه السلام یتبرأ من الظلم*   

 . د یجوي و ستم برائت م  دادیاست که در آن از بآن حضرت  یهااز خطبه 

 

اَلْأَغْلالَِ مُصفََّداً أحََبُّ إِلَيَّ مِ  مسُهََّداً أَوْ أُجَرَّ فيِ  اَلسَّعْدَانِ  عَلَى حسََكِ  لَأنَْ أَبیِتَ  اَللَّهِ  رَسُولهَُ  *وَ  وَ  اَللَّهَ  أَلْقَى  نْ أَنْ 

 ادِ وَ غاَصِباً لشَِيْءٍ مِنَ اَلْحطُاَمِ*  یَوْمَ اَلقِْیاَمَةِ ظاَلِماً لِبَعضِْ اَلْعِبَ

بر روى خارهاى سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو و آن    داریبه خدا، اگر تمام شب را ب  سوگند 

از بندگان    ي کیتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالى ملاقات کنم که به  سو کشیده شوم، خوش 

 ى از اموال عمومى را غصب کرده باشمستم، و چیز

 

 *وَ کَیفَْ أَظْلِمُ أَحَداً لِنَفْسٍ یسُْرِعُ إِلَى اَلْبِلَى قفُُولهُاَ وَ یطَُولُ فِي اَلثَّرىَ حُلُولهَُا*   

رود، و در خاك، زمانى  پیش مى  يکه باشتاب به سوى کهنگى و پوسیدگ يبر کسى ستم کنم براى نفس  چگونه

 کند طولانى اقامت مى 



۲ 

 

 

عثَْ اَلشُّعُورِ غُبْرَ اَلْأَلْوَانِ مِنْ  *وَ اَللَّهِ لقََدْ رأََیْتُ عَقِیلاً وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اِسْتَماَحَنِي مِنْ بُرِّکُمْ صاَعاً وَ رأََیْتُ صِبْیاَنَهُ شُ 

 فَقْرهِِمْ کَأنََّماَ سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ*  

برادرم    به سوگند،  از  خدا  من  یك  تا  داشت  درخواست  من  از  و  شده  تهیدست  شدّت  به  که  دیدم  را  عقیل 

 شانیهاهاى بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم از گرسنگى داراى موهاى ژولیده، و رنگ چهره گندم 

 با نیل رنگ شده بودند  يتیره، گوی 

 

اَلْقَولَْ  عَليََّ  کَرَّرَ  وَ  مُؤَکِّداً  عاَوَدَنِي  مُفَارِقاً    *وَ  قیَِادَهُ  أَتَّبعُِ  وَ  دِینِي  أَبِیعُهُ  أَنِّي  فَظَنَّ  سمَْعِي  إِلَیهِْ  فَأصَْغیَْتُ  مُردَِّداً 

 طَرِیقَتِي*  

هاى او گوش دادم پنداشت که دین خود  کرد، چون به گفته پى در پى مرا دیدار و درخواست خود را تکرار مى 

 دارمو رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر مى کنم، و به دلخواه ارا به او واگذار مى 

 

بهِاَ فضَجََّ ضَجِیجَ ذیِ دَنَفٍ مِنْ أَلَمهِاَ وَ   لِیَعْتَبِرَ  ثُمَّ أَدْنیَْتهُاَ مِنْ جسِْمِهِ  لهَُ حَدِیدَةً  یَحتَْرِقَ منِْ  *فَأحَْمیَْتُ  أَنْ   کَادَ 

 مِیسَْمهَِا* 

پس چونان بیمار از درد فریاد زد و    ردیدیك کردم تا از آن عبرت بگ آهنى را در آتش گداخته و به جسمش نز 

 . نزدیك بود از حرارت آن بسوزد

 

تَجُرُّنِ   وَ  لِلَعِبِهِ  إِنْساَنهُاَ  أحَْماَهاَ  مِنْ حَدِیدَةٍ  تَئِنُّ  أَ  عَقِیلُ  یاَ  اَلثَّوَاکِلُ  ثکَِلَتْكَ  لهَُ  سَجَرَهاَ جَبَّارُهاَ *فقَلُْتُ  نَارٍ  إِلَى  ي 

 ضَبِهِ أَ تَئِنُّ مِنَ اَلْأَذىَ وَ لاَ أَئنُِّ مِنْ لظََى*  لِغَ

از حرارت آهنى مى  تو بگریند،  بر  او گفتم، اى عقیل، گریه کنندگان  بازیچه آن را گرم  به  به  انسانى  نالى که 

است دوزخى مى ساخته  آتش  به  مرا  اماّ  است؟  را گداخته  آن  با خشم خود  که خداى جبّارش  از  خوانى  تو  ؟ 

 نالى و من از حرارت آتش الهى ننالم؟ ناچیز مى  يحرارت

 

 مختصر(   يبا اصلاحات يت)ترجمه دش 

 

 :۲۲۴طبة خ  منظوم برگردان

 

 « ت یرنگ عبود »

 

 ذوالجلال  ة نـــیحـق آ تیآ

 همال  يخداوند شه ب  ریش 

 

   يو نامــش عل يوالائــ مظهـــر
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 يدو جهان جاه و مقامش عل   در

 

 تافت شه یکه بر گوهر اند  عقل

 افتین قتیحقاو را به  گوهـــر

 

 عیان است و مسماّ نهان اسمْ

 ابـد  اســـرار  معمـــا  نهان تا

 

 چو بشکافت درو مه بتافت کعبه 

 قــدر آمد و خود مه شکافت ٔ  لهیل

 

 عدل ــزانیبـه م د یبســنج ذره 

 عدل وانی شدش مسند د خاص

 

 و دادوَر و راد بود  وَرده ید

 جامـع اضداد بود  یانادره 

 

 پاك نفسَــش جانفزا  ة نفح

 غضبش جانگزا ری ت ةصدم

 

 ز یشده بر مصرِ خلافت عز هم

 زیدر گـر اش ي بنــدگیز فـر هم

 

 حسُامش ز عدو جان سِتان برق

 زده آتش به جان مشیتی اشـك

 

 به خاك خضوع  دهییسا ةجبه

 پالوده به اشـك خشـوع  ةد ید

 

 ز لـوح ازل آمـوخته  عـلم

 برافروخته  د یتوح مشعل

 

 ســفرهاش بود  بیحــرم غ در



۴ 

 

 پرده خبرهاش بود  نیپس ا از

 

 یبه هر ورطه که بنهاد پا کرد 

 یمشاکل به سرانگشت را  حل

 

 فروز   قتی درخشان حق ماه

 ــدسـوزیترد ة فروزند  مهــرِ

 

 ی پرورسـخن  زیگهـرر ابر

 ی گسترادب  ز یگهرخ بحر

 

 ي سرافراز، به اِستادگ کوهِ 

 ي به آزادگ دست،یته سروِ

 

 سـوخته  ا یشـرك و ر ةشائب

 اخلاص به تن دوخته  ةجام

 

 به نقش عملش خاص بود  آنچه 

 و اخـــلاص بود  ت یعبـود رنـگ

 

 سر آورد، به دل دردها عمر

 دردنـد همـه مـردها  همــدم

 

 ستينهان توأمِ مردانـگ  دردِ 

 ست ي فرزانگ   ةتحف  ي دردکشَ

 

                * * * * 

 

 ان یب ــری، امآداب مصـدر

 کنان،ی ستم و ظلم تبـرّ  از

 

 ش،ی بال خو همـه آورده فــرو  بر

 شی از حال خو یاشمه  انیب کرد 
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 بشناسند ره و رســمِ داد  تا

 سَـداد   ــقیطر ــنند یبگز تا

 

 خورمي که سوگند بحق م  گفت

 همـه شــب خـار بود بسترم،  گر

 

 خَلَد در تن و در جان من شین

 کنـد خـواب ز چشـمان من،   باز

 

 که به هر سو بکشَندم به ذلُ   یا

 اندر و گردن به غلُ، د یبه ق یپا

 

 مرا  د یخــوبتر آ نیچن دردِ 

 مرا،  د یمحبــوبتر آ  نهمهیو

 

 درآن معرض ردّ و قبول   زآنکه

 ملاقــات خـــدا و رســـول گاهِ

 

 نِــهم حــامل بار گـــران یپـا

 از بندگان  ي کیستم بر  کرده 

 

 زورزده باشم به جفا چـنگِ  یا

 غرور  یخاشاك سراخس و  در

 

 التلاقکه یوم  ستین  نیجز ا درد 

 فِــراق  افتد یمن و دوسـت ب نیب

 

 هـــوا،   ی أمـّــاره ز رو يپــ از

 به مخلوق چه دارم روا؟  ظلم

 

 مجــال آمدهتنگ  يتنــ بهَــر

 صفت رو به زوال آمده برق  
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 !  چیبر خاك و ه دنِ یو خسب خوردن 

 !  چیدر خاك و ه  ــدنِیو پوس   مـردن

 

 بمانَد به گور  ــریشود د خاك

 صور  ی که فراخوانَدَش آوا تا

 

                  * * * * 

 

 ل یمن آمد عق  شیپ شتركیپ

 ثقیل،    شتیبرو بار مع گشتـه

 

 يـچارگ یدو سه بار از سـر ب كی

 يغمخوارگ خودم خواند به  یسو

 

 از من سؤال يبه درماندگ کرد 

 مال  تیب ن یاز گندم ا ي من كی

 

   ،ینمــانَد  دگـــرم  داور  گفـت

 یآور  یاخوت چو به جا شرط

 

 ام،ي شیاگر ب  ست یدگران ن از

 ام ي شیدرو  تیغا نیببـ ـكیل

 

 نظرم حالت أطفال او  در

 نکو شاهـد بدحال او بود

 

 ی موده یجامه و ژولکهن  جمله

 یرو ــره یاثــر فاقـه همـه ت وز

 

 لیبه ن  ي کرده تو گفت ه یس  چهره

 ـلیدل   شــانیا ينیبه مسـک نْتیا
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 من کرده به من التـجا  مهتـر

 نـاروا  ي،  ول زیناچ خواسـته

 

 خواهان قوت  يپدر ي شده پ او

 زده بر لب همه مهُر سکوت من

 

 دگرگــون کند  شـهیمگــر اند  تا

 کند  رون یخود وسوسه ب  دلاز

 

 گمان کرد چو ماندم خموش   كیل

 فروش ن یدلم نرم و شوم د  گشته

 

 رومي او م ي گمـــان کــز پــ بـُـرد

 روم ي از خُم به سبو م ي م همچو

 

 نِهم پشت سر شیو ره خو رسم

 و مَنـَش بر اثر  ـــشیرود از پ او

 

 به دل بـود تأثـر مرا  گرچـه

 وز غم او اشك تحسـر مرا  

 

 ساختم یاه ی نکو تعب كیل

 از آهــن بگداختم یاپاره

 

 خبـري تنش ب ك ینزد بردم

 عبرت مگر  ةیشودش ما تا

 

 برآورد زار   کبارهیبه  ناله

 نـژند  نـِزار   ــمارِیب  ةنالــ

 

 دِماغ شان یبرآشفت پر سخت

 بسوزد ز داغ  نکه ینبود ا دور 
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 ن؟یآخر چه سؤال است ا  گفتمش

 ن؟یاصرار، چه حال است ا  نهمهیا

 

 ، هان!   بر تو بگریند  کنانه یگر

 حرمت ننــهي در دهان ةلقمــ

 

 به دست بشـر،   دهیتفت زآهن

 ناله سر؟  ي کن  چه،یسر باز از

 

 يآتشـ  ــنیز چن ی بــرآر نالــه

 ؟ي کش ي سقر م ی مرا سو كیل

 

 نکنـم نالـه ز نار ســقر چـون

 از خشم خدا شعله ور؟  يآتش

 

 روا،  ي نینب شیکه بر خو آنچه 

 مرا؟ یاز آن از چه پسـند  بدتر

 

   اند ده یقوم که کوش ادب آن  در

 اند ده ید ن یاخوت نه چن شرط

 

 بار را   نیاز دوش من ا برفکن

 آتـــش جبٌــار را  ریمگــ سـهل

 

 زبرجد  یدمحمدهادیس                                


